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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بر نظر مرحوم آخوند خراسان الات مرحوم امام خمينادامه اش بررس

بيان نموديم مرحوم امام (رضوان اله عليه) به فرمايش مرحوم آخوند اشالات وارد كردهاند. يك اشالش را ديروز عرض
كرديم. اشال دوم كه دارند، اشال به اصل مبناي است كه مرحوم آخوند نسبت به حومت ادلهي لاضرر و لاحرج نسبت به
جميع احام اوليه دارند. مرحوم آخوند، هرچند در بحث انسداد به اين مطلب اشارهاي نفرمودهاند، اما در مواضع دير از كفايه

و حاشيه رسائل اين مبنا را دارند كه دليل لاضرر و لاحرج بر ادلهي احام اوليه حومت ندارد؛ و استدلال مكنند به اين كه
چون اين دليلها ناظريت به آن ادله به مدلول لفظ ندارند. لاضرر هيچ نظري به عنوان مدلول لفظ خودش به دليل «أقيموا

الصلاة» و يا آيهي وضو و يا دليل خمس و ادلهي دير ندارد. و در حومت، بايد دليل حاكم متعرض دليل محوم شود بمدلوله
اللفظ. دليل حاكم بايد از راه دلالت لفظ بيايد تصرف در دليل محوم انجام دهد. دليل حاكم بايد كميت و کيفيت دليل محوم

را بيان كند.

بر اين اساس مرحوم آخوند مفرمايند لاضرر و لاضرار ف الاسلام بر ادلهي دير تصرف ندارد. اين دليل در ادلهي احام اوليه
كماً و كيفاً هيچ تصرف ندارد؛ و بنابراين، نمتوانيم بوييم که اين ادله بر ادلهي احام اوليه حومت دارد. و به عبارت دير، ـ

م بلسان نفالح فرمايند لاضرر و لاحرج نفشود بيان كرد؛ چون ايشان مكه اين عبارت در فرمايش امام نيست، اما م
الموضوع است، و مگويد موضوع ضرري نداريم. وقت لسان اين ادله نف موضوع است، با وجوب نماز، روزه، وضو، و

غسل که هم در دايرهي احام هستند، چه ارتباط دارد؟ چه ناظريت نسبت به آنها دارد؟ مرحوم نائين در يجا به مرحوم
آخوند نسبت مدهد كه در باب حومت قائل است دليل حاكم به منزلهي مفسر براي دليل محوم است؛ مثل اين است كه

كلمهي «أعن» آورده شود. مرحوم امام مفرمايد: ما هرچه گشتيم، در كلمات مرحوم آخوند در كفايه و يا حاشيه رسائل، چنين
تعبيري اصلا نيست. معلوم نيست كه مرحوم نائين اين نسبت را از كجا آورده و به مرحوم آخوند دادهاند. مرحوم آخوند در

مسئلهي حومت، اصل ناظريت و تصرف در دليل محوم را قائل است، آنهم به مدلول لفظ دليل حاكم. لذا، نتيجه مگيرند
لاضرر مربوط به موضوع ضرري است و كاري به ادلهي احام ندارد. اشال كه مرحوم امام دارند، اين است که مفرمايند

اين مطلب ليس ف محلّه.

(جرح نم ٱلدِّين ف ملَيع لعا جمو) فرمايدم ام دارد. وقتخود لاحرج صريح در اين است كه نظر به اح فرمايند: اولام
جار و مجرور «من حرج» متعلّق به «ما جعل» است؛ يعن ما مجعول حرج نداريم. لذا، لاحرج صريح در اين مطلب است. در

فرمايند: اگر كلمه «فالاسلام» در حديث هست يا نه؟ م در نقل وجود دارد كه آيا كلمهي «ف مورد «لاضرر» يك اختلاف
الاسلام» باشد، مسئله خيل روشن است؛ و اگر كلمهي «ف الاسلام» هم نباشد، نف ضرر وقت از لسان صاحب شرع بيرون
مآيد، يعن شارع مگويد من در دايرهي شريعت خودم مگويم لا ضرر. نف ضرر در دائرهي شريعت، هيچ معناي ندارد جز
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اين كه بوييم مراد نف احام ضرري است؛ مراد نف تشريع ضرري است. شارع در دايرهي شريعت، چه كاري به موضوع
دارد كه بويد موضوع ضرري داريم و يا موضوع ضرري نداريم؟ وقت شارع بما أنّه شارعٌ مگويد لاضرر، يعن ف دائرة

التشريع؛ يعن ف دائرة الاحام. پس، معلوم مشود لاضرر هم مربوط به احام است؛ و نتيجه مگيرند لاحرج و لاضرر مسلّم
بر ادلهي احام ناظريت دارد؛ و از اين جهت، حومت دارد.

مرحوم امام به دنبال اين مفرمايد: ضابط كه مرحوم آخوند براي حومت قائل شدهاند هم درست نيست. مفرمايند: به نظر
ما، حاكم در دليل محوم تصرف مكند؛ ولو بنحو من اللزوم. يعن لازم نيست كه حتماً دلالت، دلالت لفظيه هم باشد. اينجا

اشارهاي مكنند به مبناي كه در بحث حومت و ورود دارند و در آنجا راه ديري را ط مكنند؛ مفرمايند اساساً براي تقديم
يك دليل بر دليل دير، ي از دو راه هست: يا به ملاك اظهريت است؛ يعن يك دليل از نظر دلالت لفظ اظهر از دليل دير

است؛ مثل خاص كه اظهر از عام است؛ مقيد که اظهر از مطلق است؛ مبين که اظهر از مجمل است. آن كه داراي قرينه است،
از آن كه قرينه ندارد، اظهر است؛ يعن خود قرينه بر ذو القرينه مقدم است از باب اظهريت. و راه دوم اين که: يك دليل بر دليل

دير مقدم است اما نه از باب اظهريت، بله از باب اينه ي دليل مآيد در دليل ديري تصرف مكند ولو بنحو من اللزوم.

براي اينه اين مطلب ايشان روشن شود، اگر از شما سؤال كنند: مولا اگر فرمود أكرم العلماء و بعد در يك جمله بويد لا ترم
الفساق منهم ، در يك جمله دير بويد الفاسق ليس بعالم؛ شما مگوييد دليل لا ترم الفساق منهم بر أكرم العلماء به ملاک
تخصيص مقدّم است. سؤال اين است كه الفاسق ليس بعالم هم با لا ترم الفساق نتيجهاش ي است، اما اين را مخصص

قرار نمدهيد و مگوييد الفاسق ليس بعالم عنوان حاكم دارد. چه فرق بين اين دو وجود دارد؟ چرا اول را مخصص قرار
تصرف به ملاك اظهريت مقدّم است؛ اول فرمايند وجهش اين است كه اولگوييد حاكم است؟ مرا م دهيد و دومم

نمكند در دليل دير؛ فقط مگويد لا ترم الفساق من العلماء و اين اظهر از آن است؛ يعن أكرم العلماء ظهور در فساق دارد،
اق اظهر است؛ چون تصريح شده است؛ لذا، اين اظهر است و مقدّم است به ملاك اظهريت. اما جاياين نسبت به فس اما نه
كه مگويد الفاسق ليس بعالم مسئلهي اظهريت در كار نيست. الفاسق ليس بعالم مآيد در خود عالم تصرف مكند؛ مگويد

من اصلا عالم فاسق را عالم نمدانم.

لذا، مفرمايد ملاك در تقديم يا اظهريت است و يا تصرف در دليل دير است؛ و مفرمايند اسم اين دوم را حومت
مگذاريم. در حومت، ملاك اصل اين است كه دليل حاكم در دليل محوم تصرف كند، ولو اين كه به نحو دلالت لفظ هم

نباشد؛ ولو دلالت لازم غير بين هم باشد. اين را فقط در اينجا مخواهند به عنوان اشاره بيان كنند و جاي بحثش در همان بحث
حومت و ورود است. اينجا فقط تعريض كه به مرحوم آخوند دارند، اين است که مفرمايند شما يك مبناي غير صحيح را در

باب حومت قائل شدهايد. مگوييد دليل  حاكم بايد بمدلوله اللفظ تصرف در دليل محوم كند، اما ما مگوييم نه، ولو بنحو
من اللزوم هم باشد، کاف است. لاضرر اگر از نظر مطابق و يا تضمن و يا التزام به لزوم بين در ادلهي احام تصرف نند،
اما به نحو لزوم غير بين تصرف مكند؛ و همين مقدار براي حومت، كاف است. ما هم الآن نمخواهيم تحقيق اين مطلب را

اينجا ذكر كنيم كه بالاخره ضابطهي حومت چيست؟ اين را بايد در جاي خودش کاملا تحقيق کرده وبيان کنيم. اما اجمالا اين
را عرض كنيم كه در اين كه ادلهي لاضرر و لاحرج بر ادلهي احام اوليه حومت دارد، ترديدي وجود ندارد.

براي اينه با قطع نظر از اين اصطلاحات و با قطع نظر از اين مبان اصول، وقت به روايات خود ائمه طاهرين(عليهم السلام)
مراجعه كنيم، از امام عليه السلام سؤال مكنند كس زمين خورده، ناخن پايش شسته است، الآن براي وضو چه كند؟ امام

عليه السلام مفرمايد از جبيره استفاده كند. سائل مگويد شما حم جبيره را از كجا فهميديد؟ مفرمايد قرآن مفرمايد (وما
جعل علَيم ف ٱلدِّين من حرج)؛ يعن با اين بيان مخواهد بفرمايد: با قاعدهي لاحرج وجوب وضو روي بشره، وجوب مسح

روي بشره كه الآن زخم شده است، برداشته مشود. يعن ائمهي معصومين لاحرج را بر ادلهي احام اوليه مقدم كردهاند.
هرچند که ما نحوهي تقديمش را نفهميديم كه چيست؟ به حومت است، به ورود است، به مخصصيت است؟ لزوم هم ندارد كه
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بفهميم؛ اما مقدم كردهاند. پس، به اين نتيجه رسيديم که لاضرر و لاحرج وجوب احتياط تام عقل را برمدارد. حال، نتهاي كه
مخواهيم عرض كنيم، اين است كه احتياط تام مستلزم اختلال نظام است. اگر هر كس بخواهد برود احتياط تام كند ف جميع

الموارد، واقعاً اختلال نظام لازم مآيد؛ و در فرض اختلال نظام، همه قبول كردهاند كه احتياط تام واجب نيست.

حال كه احتياط تام واجب نيست، روي مبناي مرحوم آخوند دير احتياط ناقص هم واجب نيست؛ چون گفتيم مرحوم آخوند
مگويد اگر به نحو تام واجب نشد به هر علت، دير چيزي به نام تبعيض در احتياط نداريم. البته برخ گفتهاند احتياط در

بعض از موارد تا حدي كه موجب اختلال نظام نشود، عقل اين را لازم مداند؛ و هيچ دليل بر رفع اين احتياط ناقص نداريم.
در احتياط تام، خود اختلال نظام وجوبش را از بين مبرد، اما در احتياط ناقص، عسر و حرج لازم نمآيد، اختلال نظام لازم
نمآيد و بايد تبعيض در احتياط را بپذيريم. از اين جهت، بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئ فرمودهاند: نتيجهي مقدّمات انسداد
همين تبعيض در احتياط است؛ و منر مشدند كه نتيجه مقدّمات احتياط مسئلهي حجيت مطلق ظن و يا ظن به نحو مطلق
باشد. اين نته را خوب دقت كنيد که مفيد فايده است؛ اگر عقل در يجا بالاستقلال گفت چون اختلال نظام است و عسر و

حرج است، احتياط لازم نيست؛ همين امر بالاستقلال تبعيض در احتياط را مپذيرد؛ ما نياز به دليل دير هم نداريم. و در اينجا
هم تبعيض در احتياط بلا اشال مطرح است.

منتها اين، باز در فرض است كه بحث اصول عمليه را بوييم در فرض انسداد فقط محورمان اصول عمليه باشد كه آيا اين
صحيح است يا نه، آن هم نياز به بحث دارد. فردا به مناسبت دومين سالرد ارتحال والدمان (رضوان اله عليه) بايد برويم

مشهد، مجلس گرفتهاند و نمرسيم بياييم خدمت آقايان؛ اما بحث انسداد حدود ده جلسه دير مخواهد تا مقدماتش را تمام
كنيم. هرچند مثل مرحوم آقاي خوئ به همين مقدار اشاره كرده و بحث را تمام كردهاند. اگر آقايان هفته آينده تشريف بياورند

ه. ولذاريد براي سال آينده ان شاء الگوييد راه بسته شده است، بكنيم؛ اگر هم انسدادي هستيد و ماين بحث را تمام م
آقايان خودشان بحث را دنبال كنند. چون بحث انسداد خيل هم مطرح نمشود؛ اولا جريان اصول عمليه را ملاحظه بفرماييد و
ثانياً نتيجهي دليل انسداد را ببينيد که چيست، آيا تبعيض در احتياط است، حجيت ظن است، كاشفيت را بايد بپذيريد، حومت

را بايد بپذيريد؟ کدام را؟ اينها محتملات است كه در آنجا مطرح است.

بحث اخلاق: استفاده از اوقات فراغت و فرصت تابستان (بخش اول)

نتهاي كه مخواهم در پايان سال عرض كنم، اين است كه اولا بايد خداوند را شاكر باشيم كه به ما توفيق داد اين سال درس را
هم به پايان رسانديم؛ و الحمد له ف الجمله موفق به مسائل علم بوديم؛ و خود اين نياز به شر فراوان دارد. واقعاً بايد خداوند
را شاكر باشيم و از خداوند هم استمداد كنيم كه هرچه گفتيم و هرچه نوشتيم و هرچه مطالعه كرديم را واقعاً در نامهي اعمال ما

ند كه اين درس و بحثها پلهاي براي رسيدن به دنيا باشد؛ نردبانثبت كند و اينها را مقبول درگاه خودش قرار دهد و خدا ن
شود براي رسيدن به دنيا، و رسيدن به هواهاي نفسان؛ خدا در اين جهت خيل بايد به ما كمك كند. نتهي ديري كه مخواهم
عرض كنم، اين است كه آقايان براي تابستان حتماً برنامه داشته باشند. عمرها الآن كوتاه شده است؛ در زمان قديم عمرها نود

رسيد هنوز جوان بود؛ اما حالا كه انسان به چهل سالكه به پنجاه م كس سال، صد سال، صد و ده سال بود و اصلا
مرسد، پيري آغاز مشود و دير ايام جوان تمام شده است.

عمر بين شصت، هفتاد، همين حدودها به سر مآيد؛ و واقعاً از اين عمر كوتاه بايد بيشترين استفاده را بنيد. براي تابستان
بنشينيد برنامهاي تدوين كنيد. ببينيد اگر در مسائل اعتقادي ضعيف هستيد، در مسائل اعتقادي كار كنيد؛ اگر در مسائل تفسيري

ضعيف هستيد، برنامهي تفسيري بذاريد؛ يك دوره تفسيري را از اول تا آخر بخوانيد. يك دور تفسير فيض كاشان، يا تفسير
صاف که خيل هم آسان است، از اول تا آخر اين تفسير را ببينيد. حتماً روي مباحث فقه و اصول هم روزي يك ساعت لاأقل



کار کنيد؛ چون ذهن انسان بايد دائماً با مباحث فقه و اصول كار كند. اگر كس دو سال يا سه سال در فقه كار نرد، دير
نمتواند فقيه باشد. فقه كار مداوم و مستمر لازم دارد. ناه كنيد به خودتان، ببينيد چه كمبودي داريد. البته انسان كمبود زياد

دارد، مبيند در خيل از مباحث عقب و ضعيف است و نياز به كار كردن دارد. حتماً براي خودتان برنامهريزي كنيد و تابستان
تهي بسيار مهمته، نداشته باشيد؛ به طوري كه آخر تابستان ببينيد از اوقاتتان واقعاً استفاده كردهايد؛ و اين ن بسيار خوب

است.

حالا صحبت اين است كه ي دو سال است دوستان ما با برنامهريزيهاي كه داشتهاند و مشورتهاي كه كردهاند، در حوزه
درسهاي تابستان راه انداختهاند؛ كار بسيار خوب هم هست. اين كتب كه مبينيد بزرگان نجف و همچنين بزرگان قم نوشتهاند

بيشترش در ايام تعطيل بوده است. شما كتابهاي امام رضوان اله عليه كه اين ايام در آستانه سالرد امام هستيم را ببينيد،
عمدتاً نوشتهاند فراغت از تبييض اين مسوده در محلات بوده است، در همدان بوده است. ايام تابستان تشريف مبردند به

مناطق سردسير؛ واقعاً در آن زمان امانات و كولرها در قم نبوده است، اما الآن بحمد اله امانات ف الجمله وجود دارد. اين
كتابها را منوشتند؛ در تابستانها هم منوشتند. ما هم احتمال قوي در تيرماه بحث آيات الاحام را هر روز ان شاء اله داشته
باشيم. و اگر خداوند توفيق داد، طبق برنامه متعارف خودمان كه الآن هفت هشت سال است اين برنامه را داريم، در ماه رمضان

برنامه قواعد فقهيه را داريم؛ امسال هم ان شاء اله در ماه رمضان بحث قواعد فقهيه را خواهيم داشت. ببينيم خداوند چقدر
توفيق مدهد. هم ما براي شما دعا مكنيم، و هم بنده شديداً به دعاي آقايان محتاج هستم. و صل اله عل محمد و آله

الطاهرين.


